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 چكیده
در آثار  یاست. و یعهش یددر رد عقا یمعروف پرتلاش وهاب یسندگاناز نو یرظه یاحسان اله

باور است که امام حسن  ینرا موهوم دانسته و بر ا یعیانمتعدد خود وجود امام دوازدهم ش
نقل شده از کتب  یاتخود از روا یاثبات ادعا یاو برا دارد.ن یفرزند السلام یهعل یعسکر

 یاتو روا یشانا یدگاهنوشتار د ین. در اکند یاستفاده م یعیش یشمنداناند های یدگاهو د یعهش
و مشخص  گیرد یو نقد قرار م یمورد بررس یشاننقل شده توسط ا یعهمتکلمان ش یدگاهو د

 ین. همچنیستن یحصح یعیو کتب ش یاتدسته از روا ینبه ا یشاناستناد اکه نحوه  شود یم
 کردن یمهضمبه همراه که از کتب معتبر اهل سنت نقل شده و  ایاتیدر ادامه با توجه به رو

عجل  ید که وجود امام مهدآی میبه دست  یجهنت ینا یخی،منقول در کتب تار یخیتار یعوقا
 یو هم از نظر اهل سنت، امام حسن عسکر یعیر شو هم از نظ یستموهوم ن یالله امر

 است. یعهنزد ش رمنتظر د یفرزند هستند که همان مهد یدارا السلام یهعل
 .امامت، مولود منتظر یها نشانه ی،وص یامبر،عشر، خلفاء پ یاثن یعهش یر،ظه یاله هــا: کلیـدواژه

 
 مقدمه 

 .استد، بحث جانشینان پیامبر گرامی اسلام یکی از اختلافاتی که بین شیعه و اهل تسنن وجود دار
. اما از استآنها از نسل دختر ایشان  ةشیعه پیامبر اسلام دوازده جانشین دارند که هم ةبه عقید

نه تنها وجود فرزند برای یازدهمین امام شیعیان است که شیعه عقیده دارد  ،موارد اختلافیجمله 
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 یتاکنون زنده است و از نظرها غا یشانبلکه فرزند ا ندباش یفرزند م یدارا السلام یهامام حسن عل
اهل سنت و به خصوص آقای الهی ظهیر عقیده به  فرا رسد. اما یشانکه وقت ظهور ا یتا هنگام

ها و  داند و با نوشتن کتاب السلام را توهم می مهدویت و فرزند داشتن امام حسن عسکری علیه

هایی را به این مذهب روا داشته است. با  شیعه نسبت بیان ناقص روایات و تحریف در قول علمای
ای در باب اثبات بررسی نظرات و استدلالات آقای الهی ظهیر در باب  توجه به اینکه نوشته

های  السلام نبود، لازم دانسته شد که نظریه ایشان و استدلال مهدویت و فرزند امام یازدهم علیه
 ایشان بررسی و نقد شود. 

 
 الهی ظهیر معرفی احسان

پس  شانیا پنجاب پاکستان متولد شد. التیا الکوتی، در شهر س1941در سال  1ریظه یاحسان اله

 یاسلام ةبه عربستان رفت و در دانشگاه جامع لیتحص ةادام یاز گذراندن دروس مقدمات برا
س از پ ر،یظه یاله شد. لیالتحص فارغ سانسیدر مقطع ل 1961و در سال  پرداخت لیبه تحص نهیمد

در  یاسیحقوق و علوم س ةخود را در دانشگاه پنجاب در رشت لاتیبازگشت به پاکستان، تحص

 .کرد لیتحص زیها ن رشته گریدر د یذکرشده، و یها بر رشته افزون رساند.  انیبه پا یمقطع دکتر

مجله  یریسردب یو نیشد. همچن دهیبرگز یمجمع بحوث اسلام استیدر پاکستان به ر شانیا

 لاهور پاکستان را برعهده گرفت. ثیاهل حد تیجمع« ان الحدیثترجم»

ابن  یتفکرات سلف یپاکستان بود که دارا ثیوابسته به اهل حد ریظه یاحسان اله ینظر فکر از   

 .رود شمار می به انیجر نیا یفکر یها از شاخصه عهیبا ش تیو ضد ریهستند. تکف هیمیت

 یاز و  را  یبردار بهره نیشتریب ،یوهاب یگر یاشـت و سـلفد انهیگرا شدت فرقه به یدگاهید یو   
مکتب اهـل  یکه حزب رسم ثیحداهل  یتموجب شد جمع ینه،زم ینا او در های یتندروکرد. 

 ی. وندیجواز او برائت ب ثیحد  اهل  یاز علما یاریشـود و بـس  لیبود، به دو شاخه تبد ثیحـد
 یمسلمانان سن انیم نکهیآتش نفاق را، علاوه بر ا عه،یش هیتند عل اریبس یها با نگاشتن کتاب

به قائل بودن به  عهشی کردن متهم با او. کـرد ور  شـعله زیو اهل سنت ن انیعیشـ انیبرافروخت، مـ
. شمارد یرا خارج از اسلام م عهی)ع(، شتیب اهل گاهیو مخدوش کردن جا قرآن فیتحر

 ورزان شهیاند یتوز نهیدر کـ یدیشـد اریبس راتیتأث ر،یظه یاحسان اله یو افراط  تند  یها روش

 .داشت انیعیاهل سنت نسبت به ش
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 یا نقد فرق و مذاهب گوناگون را دارد، اما فرقه یریگ جهت شتریب ریظه یاحسان اله یها کتاب  
کرده است،  لیدر عربستان تحص یاست. ازآنجاکه و عهیبه مبارزه با آن پرداخته، ش شتریب یکه و
کم  انیعیو تهمت و دشنام به ش ریراه از تکف نیدر ا رو، نیکار برده؛ ازا به عهیش هیند علت یروش

 .نگذاشته است

 یالعلما ةندو تیدر جمع جمع که ی(، درحال1987ق )1407سرانجام در سال  ریظه یاحسان اله  

به  یشدت مجروح شد. و بر اثر انفجار بمب به کرد، یم یلاهور پاکستان سخنران ثیاهل حد

را  شیقطع پا یدرخواست پزشکان برا یعربستان به آنجا منتقل شد، ول یاصرار شاه و علما
 رفت. ایاز دن یچند ازو بعد  رفتینپذ

، و التشیع ةـالشیع، البیت و أهل ةـالشیع، ةـو السن ةـالشیعاند از: برخی از آثار ایشان عبارت  

 و القرآن. ةـالشیع ،ةـالبریلوی، ةـالقأدیانی، ةـالبابی، ةـالإسماعیلی

 
 ادعای کلی الهی ظهیر دربارة امام غایب

دعای شیعه در این باره اوی به طور کلی مدعی است که وجود امام غایب، توهمی بیش نیست و 

 نادرست و کذب بر اهل بیت علیهم السلام است:

لم یولد ولم یعثر وأما الثانی عشر الموهوم فکفى فیه القول أنهم یصرحون فی کتبهم أنفسهم أنه »

 .(294ق، ص1432)الهی ظهیر، «علیه ولم یر له أثر

ومن أکاذیبهم على أهل البیت أنهم نسبوا إلیهم الأقوال والروایات التی تنبئ بخروج القائم من »
 .(244ص همان،)«أولاد الحسن العسکری الذی لم یولد له مطلقاً

 د به جای نگذاشته است:السلام فرزندی از خوبه گفتة وی امام عسکری علیه  

توفى ولم یُر له أثر،  "النوبختی:  مات الحسن العسکری بدون خلف ولا عقب کما نص على ذلك

 .(262 ، ص1415، همو )"ولم یُعرف له ولد ظاهر، فاقتسم میراثه أخوه جعفر وأمه

آنگاه به نقد  کنیم وکند که به آنها اشاره میوی برای اثبات ادعای خود به چند دلیل استناد می  
 پردازیم.آنها می

 
 دلیل اول: استناد به سخن اندیشمندان شیعه

های ایشان  کند که لازم است نقل قولایشان در این باره به سخن سه تن از عالمان شیعه استناد می
 د.شواز دانشمندان شیعه بررسی 
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تی در این کتاب ادعا دارد نوبخ کهگوید  نوبختی می الشیعه فرقدر ابتدا پس از استناد به کتاب   
کند که برای امام  السلام جانشین و فرزندی نداشتند و سپس چنین ادعا می که امام حسن علیه

السلام مورد بازرسی  السلام فرزندی رؤیت نشد با اینکه منزل و همسران امام حسن علیه حسن علیه

 .( 294 ، ص1432، همو)«ولم یر له أثر مع کل التفتیش والتنقیب»و تفتیش قرار گرفتند 

کند مبنی بر اینکه این عالمان نیز در کتب خود  همچنین از دو نفر از عالمان شیعی قولی نقل می  

اند که امام حسن عسکری در زمان حیات، فرزندی نداشتند و برادر امام حسن عسکری،  بیان کرده
 (: 380ص؛ طبرسی، 345صمفید، کند ) اموال ایشان را اخذ می

فلم یظهر ولده فی حیاته، ولا عرفه الجمهور بعد وفاته وتولى جعفر بن "تب المفید وغیره لقد ک و

وأخذ ترکته وسعى فی حبس جواری أبی محمد واعتقال حلائله ... ..  "ع"علی أخو أبی محمد 

)الهی ظهیر، "مقامه ةـوحاز جعفر ظاهراً ترکته أبی محمد علیه السلام واجتهد فی القیام عند الشیع

 .(296، ص1432

کند که امام یازدهم، جانشینی  بنابراین ایشان با استفاده از روایت و قول علما چنین استدلال می   
 ندارند و این عقیده شیعه مبنی بر وجود امام دوازدهم، توهمی بیش نیست.

 
 نقد دلیل اول

دعای ایشان لازم چنانکه دیدیم ایشان به سخن سه تن از عالمان شیعی استناد کرد. برای بررسی ا

 است به متن این سه کتاب مراجعه کنیم.

یادآور شویم که  فرق الشیعهپیش از هرچیز لازم است این نکته را دربارة نوبختی و کتاب   

 دیعقا یستیو چ شیدایو زمان پ یدرباره چگونگ یخیاطلاعات مهم تارمؤلف در این کتاب 
 دهیخود را حفظ و از اظهار عق یطرف یا، به گزارش انیدر بو  ها را گزارش کرده است فرقه

 ادی )ع(یپس از امام عسکر عهیکه از چهارده گروه شهم کتاب  انیدر پا کرده است.  یخوددار

خود او جزو کدام گروه از آنان  ستیاست که آشکار ن طرفانه یب یا کرده، گزارش او به گونه
 است.

ن موضع بوده است، در عین حال وی در کتاب ها بدون بیا کتاب فقط بیان فرقه ةبنابراین روی  
 گذارد: کند و بر آن صحه می صحیح در مورد جانشینِ امام یازدهم را بیان می ةخود، عقید

لیس القول کما قال هؤلاء کلهم بل للهّ عز و جل فی « ةـالامامی»و هم  ةعشر ةـالثانی ةـو قالت الفرق

بالغ و هو وصی لأبیه على المنهاج الأول و السنن  من ولد الحسن بن علی و أمر اللهّ ةـالأرض حج
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أن القائم تخفى على الناس ولادته و یخمل ذکره و لا یعرف  ةو قد رویت اخبار کثیر... الماضیة

و  ةـفهذا سبیل الامام ...إلا أنه لا یقوم حتى یظهر و یعرف أنه إمام ابن إمام و وصی ابن وصی

 .(108ص )نوبختی، التشیع علیه ةـالصحیح ةـالشیعة الامامیالمنهاج الواضح اللاحب الذی لم تزل 

السلام  شود نوبختی به جانشین نداشتن امام حسن عسکری علیه با توجه به این مطلب، مشخص می  
توفى ولم یرُ : » براین، برداشت نص اشتباه است چرا که نوبختی گفته افزونتصریح نکرده است. 

السلام فوت کردند اما برای  یعنی اینکه امام حسن عسکری علیه« .له أثر، ولم یُعرف له ولد ظاهر

گوید  )لم یولد ولد( بلکه مییامد ن یابه دن یفرزند یشانا یبرا ینکهنه اایشان فرزندی دیده نشد 
اثری برای ایشان رؤیت نشد که ندیدن دلیل بر وجود نداشتن نیست و گفته است فرزند ظاهری 

د که این عدم شناخت هم دلیل بر عدم وجود نیست. همچنین در بیان برای ایشان شناخته نشده بو
کنند بر مخفی بودن امام  گوید روایات بسیاری وجود دارد که دلالت می گروه دوازدهم می

( مگر عده قلیلی از مردم مورد 111ص ،همانشناختند) ها او را نمی دوازدهم از مردم و اینکه خیلی

 اعتماد.

 الارشادبه سخن شیخ مفید نیز ناقص و نادرست است. شیخ مفید در کتاب  همچنین استناد وی   

 کند: خود بیان می

ِ طَلَبِ ةِ الْوَقْتِ وَ شِدَّةـِ الحَْقِّ وَ کَانَ قَدْ أَخْفَى مَوْلِدَهُ وَ ستََرَ أَمْرَهُ لِصُعُوبَةـوَ خَلَّفَ ابْنهَُ الْمُنتَْظَرَ لِدَوْلَ

ِ فیِهِ وَ عُرِفَ ةـِ الْإِمَامیَِّةـاجتْهَِادِهِ فِی البْحَْثِ عَنْ أَمْرِهِ وَ لِمَا شَاعَ منِْ مَذهَْبِ الشِّیعَ سُلْطَانِ الزَّمَانِ لَهُ وَ

 .(336، ص2جمنِِ انتِْظَارِهِمْ لهَُ فَلَمْ یُظهِْرْ وَلَدَهُ ع فیِ حیََاتِهِ وَ لَا عَرَفهَُ الجُْمهُْورُ بَعْدَ وَفَاتِهِ)مفید، 

ر که از صدر جمله مشخص است، شیخ مفید بر این عقیده نیست که امام حسن طو همان   
دهند مبنی بر اینکه فرزند ایشان  السلام فرزندی نداشتند بلکه در ذیل جمله خبر از حقیقتی می علیه

ای قلیلی که آن هم از  برای دیگران شناخته شده نبوده و ایشان در حضور همه نبودند و بلکه عده

ن بودند ایشان را رؤیت کرده بودند و بر وجود ایشان آگاهی داشتند، چنانکه خواص شیعیا
کتاب ، 1 ، جکلینی .رک)روایاتی وجود دارد که برخی از شیعیان از وجود ایشان اطلاع داشتند

 .(ةالحجـ

 ی، ولنیز در مقام بیان روایات بوده است الوری إعلامافزون بر آن، مرحوم طبرسی مؤلف کتاب    
 یدر حال کند یاکتفا م یتاز روا یو به ذکر قسمت یخوددار یتکامل روا یاناز ب یرظه یاله یآقا

 کند: بیان چنین مطلبی نیست و فرزند داشتن امام حسن علیه السلام را تأیید می درصدد یتکه روا
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الَّذِی تُوُفِّیَ فِیهِ أَوَّلَ شهَْرِ رَبیِعٍ الْأَوَّلِ  : ...وَ کَانَ مَرَضهٍُُ منِْ أَصْحَابنَِا قَالُواةـوَ بهَِذَا الْإِسنَْادِ عنَْ جَمَاعَ

َ القَْائمَِ ةـِ لثَِمَانٍ خَلَوْنَ مِنْ هَذَا الشَّهْرِ وَ خَلَّفَ وَلَدَهُ الحْجَُّةـسِتِّینَ وَ مِائتََینِْ وَ تُوُفِّیَ یَوْمَ الجُْمُعَ ةـسنََ

ى مَوْلِدَهُ لِشِدَّةِ طَلَبِ سُلْطَانِ الْوَقْتِ لهَُ وَ اجتْهَِادِهِ فِی الْبحَْثِ عَنْ أَمْرِهِ وَ کَانَ أَخفَْ  ِ الْحَقِةـالْمنُتَْظَرَ لِدَوْلَ

 .(380ص )طبرسی،2فَلَمْ یَرَهُ إِلَّا الخَْوَاصُّ منِْ شیِعَتهِِ

السلام، قطعی به شمار چنانچه از روایت پیداست، وجود فرزند برای امام حسن عسکری علیه  
 رفته است.

دیگر اینکه وی برای اثبات ادعای خود تنها به قول سه نفر از عالمان شیعی استناد کرده  ةنکت  
دعای او در این قسمت درست باشد، وی سخنان دیگر عالمان شیعی را در ااست. بر فرض هم که 

 رو، لازم است دیدگاه دیگر اندیشمندان شیعه نیز دیده شود.نظر نگرفته است. ازاین

 
 لمای شیعه در مورد امام دوازدهمدیدگاه ع

السلام دیدگاه یکسانی دارند  علمای شیعه در مورد امام دوازدهم و فرزند امام حسن عسکری علیه
که پیشتر دیدگاه شیخ مفید و طبرسی بیان شد، اینکه به دیدگاه دیگر اندیشمندان شیعی اشاره 

 کنیم: می

 نویسد:شیخ طوسی می

د بن الحسن قد تولد فی زمان أبیه، و هو غائب حی باق الى بقاء الدنیا الإمام المهدی المنتظر محم
 .(250، ص1411)طوسی، 

 فرماید: همچنین علامه حلی می

حىّ موجود فی کلّ زمان بعد موت أبیه  هصلّى الله علیه و آل ةـو یجب أن یعتقد أنّ الإمام الحجّ

امام معصوم، و غیره لیس بمعصوم بالإجماع، الحسن علیه السلام، لأنّ الزمان لا بدّ أن لا یخلو من 
 .(53ص)حلی، و إلّا لخلا الزمان عن الإمام مع وجود لطف واجب على الله تعالى فی کلّ وقت

 کند: نیز فاضل مقداد در مورد حیات امام دوازدهم چنین بیان می  

لهّ تعالى حکیم لا یخلّ [ واجب على اللّه تعالى، و أنّ ال لطف ]و انّ اللّطف ةـلمّا ثبت أنّ الإمام

الاثنی عشر، وجب  ةـبالواجب، و أنّ الإمام یجب أن یکون معصوما، و أن لا معصوم سوى الأئمّ

، و بقاؤه إلى «اللهّ علیه صلوات»القول بوجود الإمام الثّانی عشر، و هو المهدیّ محمّد بن الحسن 

 .(96ص)فاضل مقداد، منتهى الدّنیا
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کند که لازم است ایشان  ، استدلالی ذکر و بیان مینده بودن امام زماندر مورد زفیاض لاهیجی    
 باشند تا زمان از امام معصوم خالی نباشد:زنده تا انتهای تکلیف 

بدان که چون ثابت شد به نقل متواتر حصر ائمهّ در عدد اثنى عشر، و ثابت شد نصوص متواتره در 

و ثابت شد امتناع خلوّ زمان تکلیف  -لیهما السلامع -عشر به محمّد بن الحسن العسکرى ثانى ةمرتب
از امام معصوم، پس واجب است که امام ثانى عشر محمد بن الحسن موجود و حىّ باشد و امام 

 .(151ص)فیاض لاهیجی،  زمان باشد تا انتهاى زمان تکلیف

بن الحسن دوازدهمین امام، حضرت حجت  اند که یدهعق ینبر اکه علمای شیعه  بنابراین وقتی  
است و بر حی بودن ایشان تأکید دارند، اگر اقوال علمای دیگر شیعه را به این گفتار ضمیمه 

شویم که قاطبه شیعه بر وجود امام زمان علیه السلام و حی بودن آن جناب عقیده  کنیم، متوجه می
 کند: میکه بیان  الذخیرهآورند. مانند سید مرتضی در کتاب  دارند و بر آن هم استدلال می

بن  ةـعلیهم السلّام من لدن حسن بن علی بن أبی طالب الى الحج ةـالائم ةـالذی یدل على إمام

و فیهم شروط الخبر المتواتر المنصوص علیهم  ةـالحسن المنتظر صلوات اللهّ علیهم نقل الامامی

عن النبیّ صلّى  و أن کل امام منهم لم یمض حتى ینصّ على من یلیه باسمه عنه، و ینقلون ةـبالامام

 .(502، ص1411الهدی،  الاثنی عشر صلوات اللهّ علیهم)علم ةـاللهّ علیه و آله نصوصا فی إمام

 یشاناخبار متواتره بر امامت ا یحبر وجود امام عصر عجل الله را نص صر یلدل یمرتض یدس  
بر وجود  یطوس خیش ینکرده است. همچن یحتصر یبر وجود امام بعد یشینامام پ ینکهو ا دانند یم

 کند: ها چنین استدلال می در همه زمان حیامام 

الإمام المهدی المنتظر محمد بن الحسن قد تولد فی زمان أبیه، و هو غائب حی باق الى بقاء الدنیا، 

على انه لا یخلو زمان من  ةـلان کل زمان لا بد فیه من امام معصوم، لما انعقد علیه إجماع الأم

، و لان اللطف فی کل زمان واجب، و الامام لطف، ةمستور ةـ، أو خافیةمشهور ةظاهر ةـحج

 .(250، ص1411فوجوده واجب)طوسی، 

کنند، یکی اجماع امت بر اینکه هیچ زمانی نباید خالی از  ایشان بر وجود امام دو دلیل ذکر می  
 برند.  لطف برای وجود ایشان بهره می ةحجت الهی باشد و دوم اینکه از قاعد

السلام فرزندی  شیعه بر این است که امام حسن عسکری علیه ةعقیدکه توان گفت  بنابراین نمی  
دهد و حرف ایشان بنابر اقوال  ظهیر به شیعه نسبت میی همانگونه که الهبرای جانشینی نداشتند 

 الهی ظهیر بر نقل از کتاب آقای نوبختی صحیح نیست. ةشود و تکی متعدد متکلمان شیعه رد می
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 لیل دوم: استناد به روایت کتاب شریف الكافید

 استناد کرده و  الکافیای خود به روایتی از کتاب شریف ـات ادعـرای اثبـنین بـیر همچـالهی ظه
چنین برداشت کرده است که طبق روایت، امام حسن عسکری فرزندی ندارند و برای این ادعا 

کند که زمان وفات امام حسن  یف کافی نقل میاحمد بن عبیدالله بن خاقان از کتاب شرروایتی از 
عسکری وقتی خبر وفات ایشان به سلطان وقت رسید، او درصدد یافتن فرزند ایشان برآمد و 

ها را تفتیش کردند و از فرزند ایشان خبری نیافتند و همچنین بر کنیزان آن حضرت کسانی  منزل
دام از آنها آبستن نبودند. بنابراین الهی ظهیر از را گماشتند تا از آبستنی آنها اطلاع یابند اما هیچک

السلام فرزندی نداشتند)الهی ظهیر،  گیرد که امام حسن علیه بیان این روایت چنین نتیجه می

 .(295ص ق،1432

تواند ادعای الهی ظهیر را اثبات کند. در روایت آمده است  اما این استناد هم ناتمام است و نمی  

 که:

کَانَ أحَْمَدُ بنُْ عبُیَْدِ اللَّهِ بنِْ خَاقَانَ  محَُمَّدٍ الْأشَْعَرِیُّ وَ محَُمَّدُ بنُْ یَحْیَى وَ غیَْرهُُمَا قَالُوا الْحُسَینُْ بنُْ

نَّصْبِ ِ وَ مَذَاهبِِهمِْ وَ کَانَ شَدِیدَ الةـعَلَى الضِّیَاعِ وَ الخَْرَاجِ بقِمَُّ فجََرَى فِی مَجْلِسهِِ یَوْماً ذِکْرُ الْعَلَوِیَّ

ِ مثِْلَ الْحَسنَِ بنِْ عَلِیِّ بْنِ محَُمَّدِ بنِْ الرِّضَا فِی ةـفَقَالَ مَا رَأَیْتُ وَ لَا عَرَفْتُ بِسُرَّ مَنْ رَأَى رَجُلًا مِنَ الْعَلَوِیَّ

. وَ لقََدْ وَرَدَ عَلَى السُّلْطَانِ وَ .. هَدْیهِِ وَ سکُُونهِِ وَ عفََافهِِ وَ نُبْلهِِ وَ کَرَمهِِ عنِْدَ أَهْلِ بَیتْهِِ وَ بَنِی هَاشمِ

ِ الحَْسنَِ بْنِ عَلِیٍّ مَا تَعَجَّبْتُ مِنهُْ ... و بَعَثَ السُّلْطَانُ إِلَى دَارِهِ منَْ فتََّشهََا وَ فَتَّشَ ةأَصْحَابهِِ فِی وَقْتِ وَفَا

وَ جَاءُوا بِنِسَاءٍ یَعْرِفنَْ الحَْمْلَ فَدخََلنَْ إِلَى جوََارِیهِ  حجَُرَهَا وَ خَتمََ عَلَى جَمیِعِ مَا فیِهَا وَ طَلبَُوا أَثَرَ وَلَدِهِ

ٍ وَ وُکِّلَ بهَِا نحِْرِیرٌ الخَْادمُِ ةفَجُعِلَتْ فِی حجُْرَ  ینَْظُرْنَ إِلیَهْنَِّ فَذَکَرَ بَعْضهُنَُّ أَنَّ هُنَاکَ جَارِیةًَ بهَِا حَمْلٌ

 .(506، ص1ج)کلینی،  3السُّلْطَانُ یَطْلُبُ أَثَرَ وَلَدِ الْحَسنَِ بنِْ عَلِیٍّ مَعهَمُْ... وَ ةوَ أَصحَْابُهُ وَ نِسْوَ

این روایتی است که الهی ظهیر به آن استناد کرده است که در زمان وفات امام حسن عسکری،    

خلیفه وقت دستور داد تا به دنبال فرزند ایشان باشند و او را بیابند و با ذکر این روایت نتیجه 
 رفتند که امام حسن عسکری فرزندی نداشتند.گ

 
 نقد دلیل دوم

کند که سلطان به دنبال  این روایت تنها بیان می ظهیر باید گفت که اولاً الهیاما در رد استدلال 
السلام بود، ولی آن را نیافت، ولی دلالت بر عدم وجود فرزند برای  فرزند امام حسن عسکری علیه

السلام  شود مبنی بر اینکه اگر امام حسن عسکری علیه مطرح می یپرسشکند، نیز  ایشان نمی
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از وفات امام  پسها  فرزندی نداشتند چرا خلیفه وقت به دنبال یافتن ایشان بودند و حتی تا سال
گونه که در روایت  حسن عسکری علیه السلام هنوز به دنبال یافتن فرزند ایشان بودند، همان

 لْطَانُ یَطْلُبُ أَثَرَ وَلَدِ الْحَسنَِ بنِْ عَلِیٍّ.وَ السُّ مذکور بیان شده است:

، ـ که در ادامه شواهد آن از متون اهل سنت نیز خواهد آمد ـ فرزند یخی گزارشات تاربنابر ثانیاً  

 که اولاًگونه نبوده  این پسامام حسن عسکری در زمان وفات ایشان حدود پنج سال سن داشتند، 

 کنیزان ایشان و عدم حمل آنها، فرزند یبا بررس یاًو ثاندنیا نیامده باشند وفات، هنوز به  در زمان

 نداشتن ایشان ثابت شود.  

توان از این روایت استفاده کرد که امام  بنابراین استناد ایشان به این روایت هم ناتمام است و نمی  

 حسن عسکری فرزندی نداشتند. 

 
 فرزندش ةلیوسبه یو نیو تكف زیو عدم تجه یسوم: نبودن نص بر فرزند امام عسكر لیدل

کند، السلام ذکر میعسکری علیه انکار فرزند داشتن امام حسن یبراسومین دلیلی که وی 

لاف تمنشأ اخ یبرا یلو دو دلاختلافاتی است که پس از وفات ایشان میان شیعیان به وجود آمد. 
آنکه، فرد  یگرو د السلام یهامام عل یبرا یبر وجود فرزند یعدم وجود نص یکی: کند یم یانب

 دیگری غیر از فرزندش او را تجهیز و تکفین کرد:

وکذلك أن یکون علیه نص من الذی قبله، وهو الذی یقوم ... فأوجد موته خلافاً شدیداً فی شیعته»
 .(262ص ،1415)الهی ظهیر، .«..بتجهیزه وتکفینه، فکیف وهنا لا یُرى له أثر

 
 نقد دلیل سوم

السلام امری قد این دلیل باید گفت که اولاً وجود اختلافات پس از امام حسن عسکری علیهدر ن
 شده است. پذیرفته

ثانیاً این اختلافات ریشه در جهل مردم نسبت به جانشین بعدی یا نرسیدن روایات نبوی به آنها   

بلکه بر اساس  السلام نیست.دارد، ولی معنایش نبود نص بر جانشین امام حسن عسکری علیه
السلام از وجود فرزند برای امام حسن روایات متعدد، پیامبر گرامی اسلام و امامان معصوم علیهم

  کند: السلام خبر داده بودند. در اینجا ذکر چند روایت کفایت میعسکری علیه

یا أَیُّهاَ »گوید هنگامی که آیه  در روایتی از جابر بن یزید جعفی، جابر بن عبدالله انصاری می. 1
بر پیامبر اکرم نازل شد از ایشان  « الَّذِینَ آمنَُوا أَطیِعُوا اللَّهَ وَ أَطیِعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأمَْرِ منِکْمُْ
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ایم، پس اولو الأمرى که خداوند طاعت آنها را  : یا رسول اللَّه! خدا و رسولش را شناختهپرسیدم
پیامبر پس بیان اینکه اولواالامر در روایت،  هستند؟مقرون به طاعت خود کرده چه کسانى 

کنند و پس  جانشینان ایشان و ائمه مسلمین پس از ایشان هستند، یك به یك نام آنها را ذکر می

 همنام و هم کنیه من (  حسن بن علی)پس از او  فرمایند: از معرفی یازدهمین جانشین، می

بین عبادش، فرزند حسن بن علیّ ائمهّ مسلمین خواهند بود،  اللَّه در ةـاللَّه در زمینش و بقیّ ةـحجّ

او کسى است که خداى تعالى مشرق و مغرب زمین را به دست او بگشاید، او کسى است که 

از شیعیان و اولیائش غایب شود، غیبتى که بر عقیده به امامت او باقى نماند مگر کسى که 
، 1 ج ،1380 ، ابن بابویه ؛53ص ،یاز قمخز)خداوند قلبش را به ایمان امتحان کرده است

 .(475ص

پرسند که پس از  حضرت علی علیه السلام از پیامبر اسلام میکه در روایتی نقل شده است . 2
تك آنها می فرمایند:  آیند؟ پیامبر گرامی اسلام در پاسخ پس از ذکر نام تك ایشان چند امام می

 .(156ص خزاز قمی، ؛444ص ،4ج)بحرانی،  .وُلْدِ الْحَسنَِ وَ بَعْدَ الْحَسنَِ ابنْهُُ الْحجَُّه منِْ

داند که امام بعدی باید امام قبلی را تجهیز و  الهی ظهیر ملاک شناختن امام بعدی را در این می
الهی ظهیر، «)وهو الذی یقوم بتجهیزه وتکفینه»...دهد:  تکفین کنند و این را ملاک قرار می

باید گفت که چنین ملاکی برای اثبات  امام توسط امام، اولاًاما در بحث غسل  )262، ص1415
، اگر هم این ملاک صحیح باشد، تمام ائمه شیعه علیهم السلام از این امامت صحیح نیست. ثانیاً

ملاک برخوردار هستند و هر امامی توسط امام بعدی تغسیل و تجهیز شده است. که در ذیل به 
 این دو مطلب پرداخت می شود:

 
 امامت ةغسل امام توسط امام، ملاک و نشان یک:

اند. برای نمونه، در مجلسی  های متفاوتی برای شناختن امام بعدی ذکر کرده متکلمان شیعه ملاک

که توسط یحیی بن خالد در منزلش در روزهای شنبه ترتیب داده شده بود، هشام بن حکم در 
گوید: جانشین پیامبر هشت نشانه  ر پاسخ میگیرد. هشام د مورد جانشین پیامبر مورد سؤال قرار می

نسبی  ةدیگر در مورد خودِ شخص است. چهار نشان ةآن در نسب و چهار نشان ةدارد که چهار نشان
این است که از نظر جنس بشری، قبیله، نسب و بیت شناخته شده باشند. که منظور این است از 

د و از اهل بیت پیامبر اسلام باشد. اما چهار عرب و قریشی باشد، با پیامبر اکرم قرابت داشته باش
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ترین و  ترین، شجاع داند این است که داناترین، بخشنده ای که از اوصاف خود امام می نشانه
 .(366، ص2جترین مردم باشد)صدوق،  معصوم

ل امامت امامان بحث می کند، یوقتی در مورد دلا شریف الارشادیا شیخ مفید در کتاب   

 دانند: کند و آنها را دلیل بر امامت آن جناب می آنها ذکر میاوصافی برای 

امام باید شود و علاوه بر آن  اینکه امام توسط نص پیامبر اکرم و پدر امام )امام قبلی( مشخص می

بعد از پدر، در علم و عمل و زهد برترینِ مردم باشد، از نظر نژاد و فضیلت سزاوارترین فرد به امام 
، 138، ص2جقبلی باشد و ادعای مدعیان امامت در زمان آن حضرت باطل شده است)مفید، 

166). 

را دلیل بر امامت شخص  هایی مانند علم یا نص بنابراین متکلمان امامیه با توجه به روایات، نشانه  
دانند و در منابع  های شناخت امام نمی تجهیز و تکفین را از جمله راه می دانند. ضمن آنکه

تاریخی هم گزارشی در دست نیست که بیان کند شیعیان از راه غسل دادن امام، به امامت امام 
ت وارده شده در این پذیرد و روایا بردند تا حدی که سید مرتضی این ملاک را نمی بعدی پی می

گوید مواردی را  ؛ علاوه براین، مییستنددانند که مفید علم و قطع ن باب را خبرهای واحدی می

السلام  شاهد هستیم که خلاف این ملاک اتفاق افتاده است و آن مواردی است که امام کاظم علیه
ند یا اینکه امام رضا در بغداد وفات یافتند در حالی که امام رضا علیه السلام در مدینه بود

السلام در طوس وفات یافتند در حالی که امام جواد علیه السلام در مدینه بودند، طبق این  علیه
الهدی،  گیرد لازم نیست امام قبلی را امام بعدی غسل دهد و تجهیز کند)علم بیان، چنین نتیجه می

 .(155، ص3ج ،1405

اینکه بحث تغسیل ملاکی برای اثبات امامت  کند بر گرچه این سخن سید مرتضی دلالت می   
توان گفت تواتر معنوی دارند و روایاتی  شخص نیست اما روایات این باب به حدی است که می

که در خلاف این مقوله وجود دارند مبنی بر اینکه برخی ائمه را امام بعدی غسل نداده است، 
ندی هستند که توانایی مقابله با احادیث توان گفت از باب تقیه هستند و یا روایات ضعیف الس می

کند امام سجاد علیه  کنند را ندارد. مانند روایتی که بیان می فراوانی که بر این مطلب تصریح می
 کند: کند بعد از وفات، ایشان را غسل دهند و کنیز هم چنین می السلام به کنیز خود وصیت می

أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَینِْ ع أَوْصىَ أَنْ تُغَسِّلَهُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ إِذَا مَاتَ   عنَْ أَبیِهِ ععَنْ إِسحَْاقَ بنِْ عَمَّارٍ عَنْ جَعفَْرٍ 

 .(200، ص1ج: 1390فَغَسَّلتَْهُ)طوسی، 
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 غسل امام توسط امام دو:

کند، روایات متعددی دهد و تکفین و تجهیز نمیاما در باب اینکه آیا امام را جز امام غسل نمی
. با استمنابع شیعه وجود دارد که اشاره به این مطلب دارند و این از عقاید مشهور شیعه در 

های معصومین علیهم السلام به این امر می رسیم که ایشان بر این مطلب تأکید  بررسی وصیت نامه
گونه که امام سجاد در وصیت خود به امام باقر  دهد. همان داشتند که امام را جز امام غسل نمی

 4اِلَّا اِمَامٌ مثِْلهُ غَسِّلهُُیُفَاِنَّ الْاِمَامَ لَا  رُکَیْغَ یغُسْلِ یلِیَاِذَا اَنَا مِتُّ فَلَا  یَّبنَُ اعلیهماالسلام می فرمایند: یَ
(. همچنین امام صادق به امام کاظم علیهماالسلام 137، ص2ج، اربلی، 264، ص1ج)راوندی، 

  5اِلَّا اِمَامٌ غَسِّلهُُیُفَاِنَّ الْاِمَامَ لَا  رُکَیْاحََدٌ غَ یغَسِّلنِْیُذَا اَنَا مِتُ فَلَا اِ یَبنَُ انمایند: یَ چنین وصیت می

امام رضا علیه السلام هم از این امر مستثنی نیست که مورد  .(224، ص4ج)ابن شهر آشوب، 
یَلِی غُسْلِی غیَْرُکَ،  یَا بنَُیَّ لَاشود:  گیرد و به ایشان وصیت می وصیت پدر بزرگوارشان قرار می

 (. 329ص،  طبرى آملى) 6ةَـیَغْسِلُ الحْجَُّ ةُـفَإِنِّی غَسَلْتُ أَبِی، وَ غَسَلَ أَبیِ أَبَاهُ، وَ الْحجَُّ

  ع ةِـأَنَّ الْإِمَامَ لَا یَغْسِلهُُ إِلَّا إِمَامٌ مِنَ الْأَئِمَّو جناب کلینی هم در کتاب شریف کافی بابی دارند به نام   

که در ذیل این باب سه روایت از امام رضا علیه السلام ذکر می کنند که ایشان بر این نکته 
 کنند که معصوم باید توسط معصوم غسل داده شود: تصریح می

در روایت اول راوی، محاجه خود با واقفیه و جوابی که به آنها داده است را خدمت امام رضا . 1
فرمایند به جای جوابی که داده است  علیه السلام به راوی می کند. سپس امام علیه السلام نقل می

 .(384، ص1ج ،ینی)کلچنین بگوید: قُلْ لَهُمْ إِنِّی غَسَّلتْهُُ
دهد؟ فرمود: سنّتى است که  ابو معمر گوید: از امام صادق )ع( پرسیدم که امام را امام غسل مى. 2

 .(جا همان) موسى بن عمران نهاده است

دانید  جز امام غسل ندهد؟ فرمود: آیا نمى به امام رضا )ع( گفتم: به راستى امام را طلحه گوید:. 3
حاضر شد کسى حاضر شود که بهتر است از آنکه از او غایب است همان  غسلش ایچه کسى بر

کسانى که در چاه نزد یوسف حاضر شدند، هنگامى که پدر و مادر و خاندانش از او نهان بودند 

 .(جا همان)

ل امامت است، در یتوان قبول کرد که تجهیز و تکفین یکی از دلا توجه به مطالب گذشته نمی با  

تواند اثبات کند که امام حسن  ماند و نمی این صورت استدلال احسان الهی ظهیر ناتمام می
دیگری که حائز اهمیت است وجود روایاتی است که بیان  ةعسکری فرزندی نداشتند. اما نکت
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االسلام  بر پیکر مطهر امام حسن عسکری، حضرت حجت علیهم ةهنگام تجهیز و صلاکنند در  می

 کردند: ةحضور پیدا کردند و عموی خود را از انجام آن منع کردند و خود اقدام به تجهیز و صلا

نِ عَلِیٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیهِْ عَلَى وَ حَدَّثَ أَبُو الْأَدْیَانِ قَالَ: ... فَلَمَّا صِرْنَا فِی الدَّارِ إِذَا نَحنُْ بِالحَْسنَِ بْ

بِشَعْرهِِ  ةٌبِوَجهْهِِ سُمْرَنَعْشهِِ مکَُفَّناً فَتقََدَّمَ جَعفَْرُ بنُْ عَلِیٍّ لیِصَُلِّیَ عَلَى أخَِیهِ فَلَمَّا همََّ بِالتَّکبِْیرِ خَرَجَ صبَِیٌّ 

رِ بْنِ عَلِیٍّ وَ قَالَ تَأخََّرْ یَا عَمِّ فَأَنَا أحََقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى أَبِی فتََأَخَّرَ قَطَطٌ بِأَسْنَانِهِ تَفْلیِجٌ فجَبََذَ بِرِدَاءِ جَعفَْ
، 476،ص2، ج1395...)ابن بابویه،  8فَتقََدَّمَ الصَّبِیُّ وَ صَلَّى عَلیَهِْ -7جَعفَْرٌ وَ قَدِ ارْبَدَّ وَجهْهُُ وَ اصفَْرَّ

 .(1102، ص3جراوندی، 

بیان شده است که حضرت حجت، بر پدر بزرگوارشان نماز گذاردند؛ با این بیان در این روایت   

شود ادعای الهی ظهیر بر فرض هم اگر درست باشد که ملاک امامت را تجهیز و  مشخص می
کند و نه  تکفین امام توسط امام بدانیم، این ملاک در مورد امام مهدی عجل الله تعالی صدق می

 ائمه قبل از ایشان هم قابل صدق است. فقط ایشان بلکه در مورد

 
 نقد ادعای کلی الهی ظهیر با استناد به منابع اهل سنت

السلام، چنانکه در ابتدا گفته شد ادعای کلی احسان الهی ظهیر آن است که وجود امام زمان علیه

د بن الحسن الموهوم الذی سموه محم ةـالذین قالوا بإمام ةـالإمامی ةـأن الطائف»توهمی بیش نیست: 

تاکنون ادلة ایشان بررسی شدند و اکنون در صددیم تا  (269 ، ص1415الهی ظهیر، «)العسکری

 ادعای کلی ایشان را با استناد به منابع اهل سنت بررسی کنیم.

 
 سنت در کتب اهل الله تعالی عجلحضرت مهدی

ود، دو دسته کتاب ش هنگامی که کتب اهل سنت در مورد خلفای پیامبر گرامی اسلام بررسی می
در مقابل خود داریم. یك دسته کتبی حدیثی هستند که در مورد خلفای پیامبر از ایشان احادیثی 

بعد از من دوازده نفر هستند اما در این  یفرماید خلفا اند که در این روایات پیامبر می را نقل کرده
ی هستند که به بررسی تاریخ های تاریخ کتب نامی از آنها برده نشده است. اما در مقابل کتاب

از  255های حدود  اند از جمله امت اسلامی که در بیان حوادث تاریخی سال ها پرداخته امت

برند که همان قائم منتظر شیعیان است که با در کنار هم قرار دادن این دو  وجود شخصی نام می
ر اینکه امام دوازدهم شیعیان لهی ظهیر مبنی باتوانیم به این نتیجه برسیم که سخن  دسته کتاب می

وجود خارجی ندارد سخن باطلی است چراکه در کتب تاریخی به وجود ایشان تصریح شده 
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توان به آن تکیه کرد،  ای از اعتبار را دارد و می است و تاریخ هم گرچه یقینی نیست اما درجه
ددی آن را بیان ای را ذکر نکرده است بلکه کتب متع علاوه بر اینکه یك کتاب چنین واقعه

 اند. کرده

 
 گانه دوازده یروایات خلفا

از  پس یفرمایند خلفا است که پیامبر گرامی اسلام می  در کتب معتبر اهل سنت روایاتی ذکر شده
به جهت اختصار به ذکر یك روایت  باشند که یم یشاز قرآنها  ةمن دوازده نفر هستند که هم

 :9کنیم اکتفا می

 "ِ الْوَدَاعِ: ةـالسُّوَائِیِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَهِْ وَسَلَّمَ، یَقُولُ فِی حجََّ ةَمُرَعنَْ جَابِرِ بنِْ سَ»

ا عَشرََ تِی اثنَْلَا یَزَالُ هَذَا الدِّینُ ظَاهِرًا عَلَى منَْ نَاوَأَهُ، لَا یَضُرُّهُ مخَُالِفٌ، وَلَا مفَُارِقٌ، حتََّى یَمْضِیَ مِنْ أُمَّ

 ةـثمَُّ خفَِیَ عَلَیَّ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیهِْ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَکَانَ أَبِی أَقْرَبَ إِلَى رَاحِلَ "أَمیِرًا، کُلُّهمُْ 
وْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیهِْ وَسَلَّمَ مِنِّی، فقَُلْتُ: یَا أَبتََاهُ، مَا الَّذِی خفَِیَ منِْ قَ

 .(413، ص34ج)ابن حنبل، «10قُرَیشٍْ منِْ  کُلُّهمُْ   "وَسَلَّمَ؟ قَالَ: یقَُولُ: 

آید که جانشینان  شود، این به دست می بنابراین وقتی کتب حدیثی معتبر اهل سنت بررسی می  

وازده نفر ذکر نشده است. بنابراین باید در جای پیامبر دوازده نفر هستند، اما در این کتب نام این د
فرائد السمطین ی در کتاب شافع ینیبن محمد حمو میابراهدیگری به دنبال شناختن آنها باشیم. 

 کند که در آن روایت نام دوازده خلیفه پیامبر اکرم ذکر شده است: روایتی ذکر می

، فقال: یا محمد  یهودی یقال له نعثلعن مجاهد، عن ابن عباس )رضی اللهّ عنهما( قال: قدم   
أسألك عن أشیاء تلجلج فی صدری منذ حین فان أجبتنی عنها أسلمت على یدیك. قال: سل یا أبا 

... قال: فأخبرنی عن وصیّك من هو؟فما من نبی إلاّ و له وصیّ، و إنّ نبینا موسى بن عمران ةعمار

لب، و بعده سبطای الحسن و الحسین، تتلوه أوصى یوشع بن نون. فقال: إنّ وصیّی علی بن أبی طا

من صلب الحسین. قال:یا محمد فسمهّم لی.قال:نعم إذا مضى الحسین فابنه علیّ فإذا  ةـأئم ةـتسع

مضى علیّ فابنه محمد،فإذا مضى محمد فابنه جعفر،فإذا مضى جعفر فابنه موسى،فإذا مضى موسى 

ابن الحسن،فهذه اثنا  ةـلیّ ثم ابنه الحسن ثمّ الحجّفابنه علیّ،فإذا مضى علیّ فابنه محمد ثم ابنه ع

 .(393، ص2ج)حمویی جوینی،  11عدد نقباء بنی إسرائیل ةـعشر أئم
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تك دوازده جانشین بعد از خودش را نام  در این روایت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله تك  
السلام  ام حسن عسکری علیهبرده است. افزون بر آن، منابع تاریخی متعددی به وجود فرزند ام

 اند که به دنیا آمده است: تصریح کرده

أبو القاسم محمد بن الحسن العسکری بن علی الهادی بن محمد الجواد المذکور قبله، ثانی عشر   

أنه المنتظر  ةـ، وهو الذی تزعم الشیعةـ، المعروف بالحجةـالاثنی عشر على اعتقاد الامامی ةـالأئم

، وهم ینتظرون ظهوره فی ةوهو صاحب السرداب عندهم، وأقاویلهم فیه کثیر والقائم والمهدی،

خمس  ةـمنتصف شعبان سن ةـآخر الزمان من السرداب بسر من رأى. کانت ولادته یوم الجمع

 کان عمره خمس سنین، واسم أمه خمط، وقیل نرجس ...وخمسین ومائتین، ولما توفی أبوه

 .(176، ص4 جخلکان، )ابن

کند که امام حسن  قمری بیان می 260در بیان اتفاقات سال  الکامل فی تاریخر در کتاب ابن اثی   
گوید که یکی از ائمه  السلام در این سال وفات یافتند که در توصیف ایشان می عسکری علیه

که در سرداب سامرا منتظر است: « حضرت مهدی عجل الله»عشری امامیه است و ایشان پدر  اثنی
 .(320، ص6ج)ابن اثیر، دُ محَُمَّدٍ الَّذِی یَعْتقَِدُونهَُ الْمنُتَْظَرَ بِسِرْدَابِ سَامَرَّاوهَُوَ وَالِ

المختصر فی اند  از دیگر کتبی که فرزند داشتن امام حسن عسکری علیه السلام را بیان کرده  

 .(601، ص2ج، الهیتمی، 45، ص2جمی باشد)أبوالفداء  ةـالصواعق المحرقو  أخبار البشر

کردند امام حسن عسکری دارای فرزند  ای از گزارشات تاریخی بود که بیان می اینها نمونه  
 هستند و فرزند ایشان در زمان وفات حضرت پنج سال عمر داشتند.

خوانند توهمی  بنابراین اینکه احسان الهی ظهیر وجود مبارک امام عصر عجل الله را موهوم می  
ن اهل تشیع یقینی است و در بین اهل سنت روایاتی ذکر شده که بیش نیست و وجود ایشان در بی

 کنند. از ایشان نام می برند و گزارشات تاریخی هم آن را تأیید می

 
  نتیجه

 اند از: نتایج این نوشتار عبارت
 شیب یرا توهم انیعیش بیوجود امام غا ،یپرتلاش وهاب سندگانیاز نو ریظه یاحسان اله یك:

 داند.ینم
کند یاستناد م عهیش شمندانیخود، به طور ناقص به سخن سه تن از اند یاثبات ادعا یبرا او: دو

 شود.یروشن م یو لیدل ینادرست عهیعالمان ش گریکه با مراجعه به متون آنها و د
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: استناد او به روایت هم ناقص بود که با بیان کامل روایت و استناد به روایات دیگر مشخص سه
ختلاف بر سر جانشینی امام علیه السلام، اما بر وجود امام غایب شیعیان، نص شد که با وجود ا

 وجود دارد.

تجهیز و  ةچهار: یکی دیگر از دلایل ایشان بر عدم وجود امام غائب، ملاک تشخیص امام به وسیل
 تکفین امام بود که با بررسی آن مشخص شد این ملاک هم صحیح نیست.

سنت و گزارشات تاریخی، مشخص شد که امام حسن  پنج: با بررسی کتب حدیثی اهل
 .یستالسلام دارای فرزند هستند و وجود امام غایب شیعیان امری موهوم ن علیه

 
 ها یادداشت

            

 

1.https://wikinoor.ir/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%D8%8C_%D8%A7%D8

%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C 

 
لام در اول ماه ربیع الاول مریض شدند و در هشتم همین ماه که سال حضرت عسکرى علیه الس. 2

ا به جاى گذاشت تا دولت دویست و شصت بود از دنیا رفتند، و از خود حجت منتظر قائم ر

 را لامالس علیه حجت حضرت ولادت علیه هحق را تشکیل دهد، حضرت عسکرى سلام اللّ
بیاورد، و جز گروهى از  بدست را وى داشت کوشش وقت خلیفه چون داشت، می مخفى

 .خواص شیعیان، دیگران وى را ندیدند

: احمد بن عبید الله بن خاقان بر اند حسین بن محمد اشعرى و محمد بن یحیى و دیگران گفته. 3
املاک و خراج قم گماشته بود، روزى در مجلس وى سخن از علویان و مذاهب آنها به میان 

آمد، او مردى بود سخت دشمن خاندان پیغمبر، و با این حال گفت: من مردى از علویان را 
ى و یپارسا چون حسن بن على بن محمد ابن الرضا ندیدم و نشناختم از روش و آرامش و

م شمردن او بر پیر مردان و زد خاندانش و همه بنى هاشم و مقدبزرگوارى و ارجمندى او در ن
بزرگان خود و هم بر افسران و وزیران و عموم مردم، بر خلیفه و یارانش هنگام وفات حسن بن 

کردند اى رخ داد که من از آن در شگفت شدم و خلیفه فرستاد: خانه او را بازرسى  على حادثه

ها را بازدید نمودند و هر چه در آنها بود مهر کردند و دنبال پسر او گشت و زنانى که  و اتاق
فهمیدند آوردند و کنیزان او را بازرسى کردند و یکى از آنها گفت: در یکى از  آبستنى را مى

د تن زن کنیزان اثر حمل هست، او را در اطاقى زندانى کردند و نحریر خادم را با یارانش و چن

https://wikinoor.ir/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%D8%8C_%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C
https://wikinoor.ir/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%D8%8C_%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C
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ها بسیار  ها و اطاق بر او گماشتند...، خلیفه و مردم در مقام بازرسى از پسر او بر آمدند و در خانه
گردش و بازرسى شد و از تقسیم ارث او خوددارى شد و آنها هم که بر آن کنیزى که احتمال 

و چون  آبستنى داشت گماشته بودند، در کار خود بودند تا روشن شد که حملى در کار نیست

روشن شد که حملى در کار نیست، ارث او در میان مادرش و برادرش جعفر تقسیم کردند و 
مادرش مدعى وصیت شد، و دعوى او نزد قاضى ثابت شد و خلیفه بنا بر این در جستجوى پسر 

 او بود... و هنوز هم خلیفه دنبال اثر پسر حسن بن على در جستجو بود.
امام را جز امام  رایغسل من نگردد؛ ز یجز تو متول یرفتم کس اینکه از د یپسرم هنگام یا . 4

 .دهد یهمانند او غسل نم

مگر  دهد یتو من را غسل ندهد؛ چون امام را غسل نم ریغ یرفتم کس ایکه از دن یپسرم زمان یا . 5
 امام.

هم پدرش من پدرم را غسل دادم و پدرم  رایغسل من نشود؛ ز یمتول یاز تو کس ریپسرم! غ یا . 6
 .دهد یرا؛ و حجت را فقط حجت غسل م

 .ة(. اربدّ وجهه أی تغیر الى الغبر2)  .7

شده بر تابوت دیدم و جعفر را کفن  چون به سرا درآمدیم حسن بن علىد: ...ابو الادیان گوی. 8

گون با  پیش رفت تا بر برادرش نماز گزارد و چون خواست تکبیر گوید کودکى گندم بن على
را گرفت و گفت: اى  ته بیرون آمد و رداى جعفر بن علىهاى پیوس د و دندانجعگیسوانى م

اى رنگ پریده و  عمو! عقب برو که من به نماز گزاردن بر پدرم سزاوارترم. و جعفر با چهره
 .آن کودک پیش آمد و بر او نماز گزارد زرد عقب رفت.

دد اهل سنت ذکر شده است که اثنی عشر است در کتب متع یخلفا ةکنند روایاتی که بیان. 9

-426-421-413-410، ص34ج : ةـط الرسال - مسند أحمدبیشتر رجوع کنید:  ةبرای مطالع

 1453تا1452، ص3ج: صحیح مسلمو  7222، ح 81، ص9ج: صحیح بخاریو  428-441-445
صحیح ابن و  2223، ح 501، ص4ج: سنن ترمذیو  4279، ح 106، ص4ج: سنن ابی داوودو 

. اینها بخشی از کتب اهل سنت بود که روایت خلفاء اثنی عشر بیان 45تا 43، ص15ج: حبان
 کردند و در کتب دیگر اهل سنت هم این روایات ذکر شده است.

همواره بر  نید نیالوداع فرمود: ا ةـ( در حجوسلمّ آله و هیعل الله ی: رسول خدا )صلدیگو یجابر م. 10

تا آنگاه دوازده نفر از  رساند، ینم نیبه د یانیبا آن، زمخالفت و موافقت  چیو ه روزیدشمنش پ
 اند،م دهیفرمود که بر من پوش یزمامدار شوند. سپس کلام اند، شیاز قر یامت من که از همگ
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چه  دمیرسول خدا بود گفتم: آنچه را رسول خدا فرمود و من نشن گیپدرم نسبت به من نزد
 .اند شیدازده نفر از قر نیا یبود؟ پدرم گفت: رسول خدا فرمود: تمام

 رایز ست؟یتو ک یاکنون مرا خبر ده که وص واله( گفت: هیالله عل ینعثل یهودى به پیامبر )صل. 11

بن  وشعیبن عمران به  یما موس غمبریاست، و پ ییاو وص یبرا نکهیمگر ا ستین یغمبریپ چیه

و پس از او،  طالب یبن اب یبعد از من عل فهیو خل یوص یکرد، حضرت فرمود: آر تینون وص

. عرض ندیایب کوکاریامامان ن نینه تن از صلب حس شانیو پس از ا نیام حسن و حس دو نوه

و چون  ،یبرود فرزندش عل نیچون حس یفرما. فرمود: آر انیب میمحمد نامشان را برا یا کرد: 

دش بگذرد فرزندش محمد، و چون محمد برود فرزندش جعفر، و چون جعفر بگذرد فرزن یعل

برود فرزندش محمد، و چون محمد  یو چون عل ،یبگذرد فرزندش عل یو چون موس ،یموس

بن الحسن،  ةـبرود فرزندش حسن، و بعد از حسن حج یو چون عل ،یبگذرد فرزندش عل

 .لیاسرائ یبن بانینقة دوازده امام به شمار شانندیا
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 Abstract    

Ehsan Elahi Zahir is one of the famous Wahhabi authors 

active in rejecting Shi'a beliefs. In his numerous works, he 

has considered the existence of the twelfth Shi'a Imam as 

delusional and believes that Imam Al-Hasan al-Askari 

(P.B.U.H.) did not have a child. To support his claim, he 

draws on narrations from Shi'a books and the views of Shi'a 

scholars such as Nobakhti, Al-Shaykh al-Mufid and Al-

Tabarsi. In this article, his views and the narrations 

attributed to Shi’a theologians quoated by him are reviewed 

critically. The results show clearly that his citations are 

inaccurate. Furthermore, based on narrations from authentic 

Sunni sources supplemented with the historical events 

narrated in historical books, it is concluded that the 

existence of Imam Mahdi (a.s.) is not delusional and from a  
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historical point of view and based on Shi’a’s and Sunni’s 

views Imam al-Hassan al-Askari had a son and his son is 

Imam Mahdi (a.s.).  
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